به نام آفریدگارهستی بخش
نام استاد:آقای دکتر قاسمی زاد               نام درس:پژوهش روایی                نام گرداورنده:زینب اسکندری
ما روز شنبه صبح، مورخ 22/1/94 در کلاس درس نشسته بودیم و منتظر تشریف فرمایی استاد بودیم.بعد از اینکه استاد وارد کلاس شدند، ازما خواستند تا به دو گروه مساوی تقسیم شویم وبا مینی بوس دانشگاه به سر مزار شهدا برویم.ما آرام و بی صدا سوار مینی بوس شدیم.من و دوستم همراه بقیه دانشجویان راهی گلزار شهدا شدیم.در آنجا منتظر گروه دوم ماندیم تا به ما ملحق شوند. بعد از چند دقیقه، همه به طرف مزار شهدا رفتیم.آنجا بسیار خلوت بود و کسی جز ما آنجا نبود ولی صدای گنجشک ها، این آرامش را بهم ریخته بود.دو نفرازمسوولان سپاه هم آمده بودند تا در مورد جنگ و خاطرات شهدا با ما صحبت کنند.ابتدا آقای سید محمد نجیبی صحبت را آغاز کردند و در آغاز صحبت هایشان از ما خواستند تا فضا را با یک صلوات بلند عطرآگین کنیم.ایشان یکی ازبهترین شاگردان استاد قاسمی زاد بودند که در سپاه کار می کردند.
ایشان کازرون را میعادگاه  1100شهید گلگون کفن نامیدند که هرکدام ازآنها یک آرزویی در دل خود داشتند و زمانی فرمانده یک لشکر و دسته بودند.بعد از اتمام حرف هایشان،آقای پاک سرشت که راوی وازبچه های گروه تفحص بودند،صحبت خودشان را آغاز نمودند.ایشان از سال 74 به بعد در گروه تفحص بودند ونزدیک به 1200شهید را تفحص کردند. 31 شهریورماه سال 58 بود که رژیم عراق با 12 لشکر پیاده و زرهی و مکانیزه خودش از مرزهای خاکی ما گذشت و تجاوزش را به خاک مقدس ما آغاز کرد. سوالی که دراینجا برای ما پیش می آید این است که:چرا عراق به ما حمله کرد؟ جواب این سوال مهم،بسیارزیاد می باشد.ما در سال 57 انقلاب کردیم و درمدت زمان انقلاب تا جنگ،وقایع زیادی برای کشور ما اتفاق افتاد که می توان دوکودتای نوژه و طبس و درگیری های داخلی را مثال زد.اقصاد ما که به نفت متکی بود، بسیار فلج شده بود.در این حین ارتش هم تقریبا در حال از هم پاشیدن بود.بیشتر فعالیت های سپاه هم در کردستان و فیروز آباد و جنوب فارس بود.کشورما برای جنگ آمادگی کاملی نداشت.درگیری همیشگی ما با عثمانی ها برسرآب اروندرود بود.صدام آدم بسیاردیوانه ای بود وبا انقلاب ما مخالفت بسیار می کرد.عراق به فرماندهی صدام با 320000 نیرو به کشورما حمله کرد.مسایل بسیارسختی بر کشورما در طول 8 سال دفاع مقدس رخ داد.جنگ ما با عراق باید تقریبا سال 61 تمام می شد ولی به علت خیانت چند نفراز مسوولان، جنگ ما به مدت 8 سال طول کشید.اطلاعات منتشرنشده حاکی ازاین است که کشورتقریبا230000 نفر در جنگ شهید داد وعراق هم حدود 340 تا 350 هزار نفر کشته در جنگ داد.متاسفانه بنی صدربه کشورش خیانت عظیمی کرد که بعدا مشخص شد که با لباس زنانه ازکشورفرارکرده بوده است.کشورما ادوات جنگ برای درگیری نداشت.جنگ که آغاز شد، عراق 320000 نیروی آماده داشت و 360 هواپیما که عموما f3,f4  و سوخو بودند.بلافاصله بعد ازآغازدرگیری ها، فرانسه به کمک عراقی ها آمد و به آنها هواپیما وبمب خوشه ای داد.آلمانی ها هم بمب های شیمیایی دادند.بچه های ما در جنگ فقط توانستند 7000 تانک را منهدم کنند.این در حالی است که تانک های آنها به 11000 تا می رسید.این ها نشان دهنده این است که کمک های کشورهایی مثل آمریکا وانگلیس و اسراییل چقدر زیاد بوده که تا این حد عراقی ها را مجهز به تمام ادوات جنگی کرده بودند.درمقابل آنها، دست کشورما ازاین وسایل جنگی خالی خالی بود. دراین 8 سال، اگرهم خواستیم سیم خارداربگیریم،کشورهای مجاوربه 10 برابرقیمت به ما می فروختند.یکی دیگرازاطلاعات منتشرنشده این است که درعملیات رمضان سال 61، ما شکست خوردیم و حدود 9000اسیر دادیم.کشورما فقط ازکشورهایی مثل چین،کره شمالی،لیبی و سوریه کمک می گرفت که این کمک ها هم ،به صورت واسطه بود.ولی الان کشورما ایران،پیشرفته ترین موشک های جهان ازجمله موشک بالستیک می سازد.تمام کشورهای جهان فقط به خاطرهمین موشک هاست که با ما مشکل وترس دارند.انرژی هسته ای تنها بهانه ای است که ازآن حرف می زنند که اینها چیزی جزحرف های بی هوده نیست.نکته قابل توجه دیگرآن است که آنها ازقدرت استراتژی و سیاسی ایران در منطقه خاورمیانه می ترسند وآن را زیاد نشان نمی دهند.کشورهای اسلامی، همه ازاین انقلاب باشکوه و پرقدرت ما،روزبه روز تبعیت می کنند.ما درجنگ 8 ساله،وجب به وجب کشور را خون دادیم تا این کشور را ازدست عراقی های مزدوربگیریم و به آرامش برسیم.بانظم ترین و ماهرترین نیروهای خاورمیانه، عراقی ها بودند وهستند.عملیات های گسترده و بزرگی که نیروهای ما درطول جنگ انجام دادند و کم وبیش موفق بودند شامل: ثامن الائمه،بیت المقدس۷،فتح المبین،بدر،خیبر،والفجر8،کربلای 4و5،مرصاد بود.هر زمانی که ما درجنگ شکست می خوردیم،یک تکه ای ازکشورمان را به کشورهای دیگرمی دادیم.ولی درطول این 8 سال که ازکشور خود دفاع کردیم،هیچ امتیازی به عراقی ها ندادیم.
بعد ازاین همه که از جنگ حرف زدیم،به سراغ خاطراتی ازشهدای این 8 سال دفاع مقدس برویم که جان خود را فدای مال و ناموس خود کردند.ایشان خاطرات چند شهید را تعریف کردند که ازاین قراراست:یکی ازاین شهیدان بزرگوار،شهید نصرا... ایمانی، برادرامام جمعه شیراز بودند.ایشان کتابی به نام 7 بادی نوشته اند که این کتاب مجموعه خاطرات ایشان در سوسنگرد بوده است.شهید دیگری که در موردشان حرف زده شد،شهید قاسم زارع بود.سرایشان در سال 66 در شلمچه قطع شد.خانه این شهید در مجاورت خانه راوی بوده است.راوی ماجرای قبل از شهادت ایشان را اینگونه نقل می کنند: <چند تا مینی بوس در میدان ایستاده بود و نیروها را به جبهه می برد.آقای زارع،2 تا بچه داشتند که موقع رفتن ایشان به جبهه،یکی از آنها بقل شهید بود ودیگری بقل مادرش بود.شهید قبل ازرفتن،کودکش را نوازش می کرد و می بوسید.شهید یکدفعه برافروخته شدند و اشک در چشمانشان حلقه زد.ایشان یک دفعه فرزندشان را به بقل مادرش پرتاب کردند وبه سرعت به طرف مینی بوس رفتند و سوار شدند.اطرافیان شهید،علت این کار را ازشهید جویا شدند.شهید علت کارش را با چهره ای گریان اینگونه توجیح کردند: ازمن نخواهید که پیاده شوم و به سمت خانواده ام بروم. یک لحظه حس کردم که عشق این بچه ازعشق به جبهه وخدمت به وطنم بیشتر شده است.پس او را به سمت مادرش پرتاب کردم.
 شهید دیگر ما شهید حسن همدانی هستند.ایشان ازافراد شرور محله خود بودند که با 12 نفر ازدوستان خود به کارهای بد روی آورده بودند.آنها همیشه کارد به دست و مست بودند.ایشان در جبهه،فرمانده گردان در شهرسوسنگرد را عهده دار شدند.سرانجام در جبهه جنگ،تکه تکه شدند وبه فیض شهادت نائل شدند.این چه عشقی است که آدم را می تواند اینگونه متحول کند!!آری عشق به دفاع از وطن،ناموس و امام بلند مقام بود که شهدا را اینگونه دگرگون کرد تا بتوانند با کمال میل از جان باارزش خود برای آرامش و سربلندی کشورشان بگذرند.اگرما اکنون با عزت وکمال تمام،خفت عراقی ها می دهیم،همه اش مدیون خون این شهدای گلگون کفن هستیم و خواهیم بود که مظلومانه رفتند و شهید شدند.شهید شدن لیاقت می خواهد،لیاقت....
                                                                    به امید سربلندی کشورم،ایران
